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 االله الرحمن الرحيمبسم

 آموزشي والدين وظايف
 تكمله رساله حقوق

براي اين بحث را سه سند  اينجادر  .يك استدراك يا تكمله نسبت به سند رساله حقوق داشته باشمنياز است 
 .است الفقيه لايحضر مندهيم. سند اول در ميذيل روايت رساله حقوق قرار 

 سند من لايحضر
ديِنَارٍ عنَْ سَيِّدِ العْاَبِديِنَ  بْنِ رَوىَ إِسْمَاعيِلُ بنُْ الْفَضْلِ عنَْ ثاَبتِِشكل است كه  نبه اي الفقيه لايحضر منسند در 

اين است.  آمدهحقوق ذيل باب  618ص كه در جلد دوم  سلام)(عليهم العلَيِِّ بنِْ الْحسَُيْنِ بنِْ علَيِِّ بْنِ أَبيِ طَالبٍِ 
است كه فضل از ثابت بن دينار نقل كرده الاسماعيل بن از صدوق السلام) را مرحوم عليه( سجادوق امام روايات حق

است منتهي  السلام) است و معتبرعليه( سجاداصحاب امام بن دينار يكي از  و ثابتفضل معتبر است الاسماعيل بن 
دو سند به اسماعيل  الفقيه لايحضر من يعني در پايان ستتادوفضل در مشيخه السند مرحوم صدوق به اسماعيل بن 

چون روايات مشترك  دوتاست. الفقيه لايحضر منصدوق به اسماعيل در مشيخه  مرحوم پس سند .فضل داردالبن 
نقل  اواز  گويدو مي شودميمشترك حذف  سندهايكه  شدهخيلي جاها رسم  در كتب وجود داشته است زياد
اين است يعني اسناد مشترك را  شسند ،روايت كردم آقاچه در اين كتاب از اين هر گويدميكتاب  آخر و در كنممي

 كنمميفضل نقل الكه من اين را از اسماعيل بن  گويدو مياست  طورهمينهم  اينجا آورد.مي و آخركرده  خلاصه
سند صدوق به  ت كهساسندش اين است در اينجا  كنممينقل  اسماعيلمن هر چه از  گويدميپايان  منتهي در
 شود البته هميشه كتب روايي مشيخه ندارند مثل كافي كه همه سندها مجزا نقل شده است.ميتا دو اسماعيل

 اسناد صدوق
من ذكر الحقوق عن عليّ بن  الفضل بن و ما كان فيه عن إسماعيلسند اول مرحوم صدوق به اين صورت است 

قال: حدثّنا محمّد بن جعفر  -رضي اللّه عنه -فقد رويته عن عليّ بن أحمد بن موسى عليهما السلاّمالحسين سيّد العابدين
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 بن الكوفيّ الأسديّ قال: حدثّنا محمّد بن إسماعيل البرمكيّ قال: حدثّنا عبد اللّه بن أحمد قال: حدثّنا إسماعيل
 1.عليهم السّلام، عن ثابت بن دينار الثماليّ عن سيّد العابدين عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالبضلالف

رضي  -فقد رويته عن جعفر بن محمّد بن مسرور الفضل بن و ما كان فيه عن إسماعيلو سند دوم به اين شكل: 
عامر، عن محمّد بن أبي عمير، عن عبد الرّحمن بن  عن الحسين بن محمّد بن عامر، عن عمّه عبد اللّه بن -اللّه عنه

 2.، عن أبيه إسماعيل ابن الفضل الهاشميّالفضل بن محمّد، عن الفضل بن إسماعيل

 مرحوم صدوق روايات زيادي را با اين دو سند نقل كرده است.

 مشيخه تهذيبين
اين اسناد  آنجاتا  .صحيح است ين دو سندِيكي از ا كنمميچه نقل هرفضل التا اين اسماعيل بن  گويدميمشيخه 

خيلي  اينكهشيخ براي  و مرحوممرحوم صدوق  بعدهايد اما آمي جداجدادر كافي هر روايتي و در مشيخه است 
تا اسماعيل بن كه  رسدميو به هر روايتي  كندميتكرار ن ،از سند روايت كه مشترك است آن بخشند در نتكرار ك

است تكرار  طورياينون در پنجاه روايات چ هاواسطهاما اين  آورممي اينجامن  گويدمي ،فضل مشترك استال
ر يا مشيخه شيخ ضيحگويند. سند مشيخه صدوق در من لامياسناد مشيخه را  هااين آيد كهميكتاب  و آخر كندمين

تهذيبين الارين يا مشيخة صالاستب بر ديگر مشيخةغلبه يكي گاهي به جهت  راصاستب در پايان كتاب تهذيب و
 گويند.مي

 مشيخه شيخ در فهرست
تهذيبين الارين يا مشيخة صالاستب مشيخة .روايي نيست يكه كتاباست مشيخه شيخ در فهرست  هامشيخهاز يك 
را در  رضمشيخه من لايح شودمينو همان كتاب است مربوط به مشيخه پايان هر كتاب  و ندستهروايي  هاييكتاب
 يكجادر و اسناد مشتركي كه جمعي  غيرازاينست اما اخودش مربوط به مشيخه تهذيب  و حتيببريم  راصاستب
كه اصول كافي  و برخلاف آورندمي و مشتركجمعي  صورتبهاسناد مشتركي كه يعني ست امشيخه  و اسمش آيدمي

 ر وااستبص تهذيب ومشيخه شامل است يعني مشيخه در فهرست  دارد كهمرحوم شيخ كتاب رجالي مشيخه ندارد، 
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ب مختص به يمشيخة التهذ و لذا شودنيز ميروايي ديگري كه شيخ دارد يا حتي غير شيخ  هايكتاببعضي از  احياناً
اسناد  يعني آنالفهرست  مشيخة الفقيه مختص الفقيه ولكن مشيخة ر وااستبصمختص به  راو مشيخة الاستبصالتهذيب 

 باشد.ز ميدگر نيمشترك شامل كتب روايي 

 بررسي سند اول
فقد رويته عن  عليهما السّلاممن ذكر الحقوق عن عليّ بن الحسين سيّد العابدين الفضل بن و ما كان فيه عن إسماعيل

قال: حدثّنا محمّد بن جعفر الكوفيّ الأسديّ قال: حدّثنا محمّد بن  -رضي اللّه عنه -عليّ بن أحمد بن موسى
، عن ثابت بن دينار الثماليّ عن سيّد الفضل بن حدثّنا عبد اللّه بن أحمد قال: حدثّنا إسماعيلإسماعيل البرمكيّ قال: 

 عليهم السّلامالعابدين عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب
سندي كه در مشيخه  يعني اين دومشيخه  اما اين دو؛ بن دينار كه معتبرند و ثابتفضل الاسماعيل بن  اينجادر 

است  قبولقابلدر كتب رجالي ندارد ولي  قييثعلي بن احمد است كه تو هبع يكي راج دارد. ياشكال داماست هرك
 تجليلبا و  عليهتعاليااللهرضوان گويديعني ميدارد  رضيصدوق ت و مرحومبراي اينكه از اساتيد مرحوم صدوق است 

بعيد  و لذا معتبر بدانيم بعيد نيسترا  دارنداين نظر كه اساتيدي كه مرحوم صدوق يا مرحوم كليني و  بردمينام  آناز 
و محمد بن جعفر  :اشكالي ممكن است داشته باشد كه به اين شكل حل شودنظر اين  اما ؛ وشودق يثنيست كه تو

و  و ضعيفمد مشترك است بين موثق بن اح عبدااللهدارند اما اين  قيثتوگي هم و بقيهمحمد بن اسماعيل برمكي 
 تشخيصقابلولي  آمدههم  انبن احمد داريم كه در معجم القابش عبدااللهما چند  يكجادر  .داد شودميتشخيص هم ن

قابل تطبيق  اين مورد و رساله حقوق از اين ناحيه خالي از اشكال نيستدر اولين سند روايت صدوق  و لذانيست 
هايي كه مثل هم و مرويزماني در يك طبقه با راوي  فاصلهيك در كه  شودمي وممعلدر معجم  چرا كه نيست

كار خلاص بود ولي شده بود اضافه  آنابن به  . اگر يكتشخيص داد شودميكه ن چند عبداالله بن احمد داريم ند،سته
 .ر مشكل داردضيحدر من لاسند اول  پس تشخيص داد شودميرا ن و مشترك ههمان اضافه نشد

 بررسي سند دوم
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 -فقد رويته عن جعفر بن محمّد بن مسرور الفضل بن و ما كان فيه عن إسماعيلو سند دوم به اين شكل است: 
عن الحسين بن محمّد بن عامر، عن عمّه عبد اللّه بن عامر، عن محمّد بن أبي عمير، عن عبد  -رضي اللّه عنه

 .، عن أبيه إسماعيل ابن الفضل الهاشميّلفضلا بن الرّحمن بن محمّد، عن الفضل بن إسماعيل
فضل هم مشترك  .ستااحمد بن ابي عمير هم معلوم و عمه ثقتان  حسين و .معتبر است و بهتر اينجاسند دوم در 

جعفر بن محمد بن  ماندميباقي  .است قيثكه قابل تو بينيدميدر معجم و شود  قيثهم راه دارد كه تو و ايناست 
كه استاد  شودميكه معلوم  دارد رضيت و ندارد ولي از مشايخ صدوق است قيثدر كتب رجالي تومسرور كه اين 

با اين دو نكته  .است قبولقابلرساله حقوق با اين سند لذا  بردمينام  آنبراي ايشان است كه با تجليل از  ايبرجسته
در معجم دارد كه لقب كه  اينكته و ايند وشميثقه و صدوق بودن كافي است  و استادي مرحوم صدوق رضيكي تكه 

مسرور  محمد بن جعفر بن .كنيممي حلاين سند را  ،است قبولقابلنظرم  است و به آمدهكَندي يا كِندي كه در معجم 
 حداقل كه آيدمينظر  و بهبنابراين نقل مرحوم صدوق كه دو سند دارد ؛ است قبولقابلحدي تا دارد ولي  ايهتنك

 .براي ما خيلي مهم است ،دراين رساله حقوق را بتوان را درست ك سند . اگرمهم است باشد خيلي قبولقابل دومي

 سند نجاشي
كه  اينسخهسند مرحوم صدوق كه در گفته بوديم  قبلاًاين نكته را  .حقوق مرحوم نجاشي استرساله سند سوم 

كه در تحف العقول  اينسخهست چون نسخه صدوق با اهمان نسخه مربوط به ر و در من لايحضخود صدوق دارد 
تحف  و دردر خصال و ر و در من لايحضدارد چون اين رساله حقوق در منابع اوليه ما  وزيادكم هايشجمله ،است
نسخه  آندر  كلاًيك جمله كه كه  شودميد يعني گاهي نتفاوت دار باهم نسخه و سهاين دو سند  وقتاست آن آمده

عن من رساله حقوق را  گويدميمرحوم نجاشي وجود دارد كه  . سند ديگري ازهستديگر ر نسخه نيست ولي د
احمد بن علي عن الحسن بن حمزه عن علي بن ابراهيم قمي عن ابي عن ابراهيم بن هاشم عن محمد بن الفضيل عن 

ندارد ولي از اساتيد نجاشي وجود خاص  قيثاولي تو درباره آن كنم.مينقل  عليه السّلام ابي حمزه ثمالي عن السجاد
 .است قيثتوهمين كه  بگويمبعيد نيست  و لذا ...وفه ونجاشي اين است كه شيخين الفقيه حسن المعر و تعبيراست 

و ست اكه يكي احمد بن علي بن الحسن است كه اگر اين باشد از اساتيد ايشان  نفربين  احمد بن علي مشترك است
يكي هم احمد بن علي بن عباس بن نوح سيرافي است كه اگر اين باشد ديگر ثقة في و خوبي هم دارد  تعابير

 قيثرا تو آندارد كه خود نجاشي  قيثبن حمزه كه اين هم تو . حسنباشد درست استكه  هركدام است لذاالحديث 
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 . دربارهدارد قيثتو همآن صاحب تفسير علي بن ابراهيم قمي كه و دارد  قيثبن ابراهيم قمي هم تو است و عليكرده 
موثق  و درمجموعش كرد قيثتو شودميطريق  چهاربا سه يا  كه ابراهيم هاشم قمي باشد خيلي حرف زديم كهپدرش 

و لذا اين سند مشكل است  و ضعيفكه در يك طبقه مشترك بين ثقه است گرچه محل بحث محمد بن فضيل  .ستا
 دارد.

 سند خصال
در سند خصال  .ر تفاوت داردضاست كه البته نسخه خصال هم با من لا يح خصالچهارم كه سند صدوق در  سند

عبداالله كوفي عن محمد بن ابي .دارد قيثتو را برديم كه گفته شده كه اسمش قبلاًكه  كندمياز علي بن موسي نقل 
ي عن محمد عن جعفر بن محمد بن مالك عن خيران بن دائر عن احمد بن علي بن سليمان الجبلي عن محمد بن عل

 انخير و ظاهراًست اكه مشترك  دارداين است كه محمد بن فضيل  و حداقلكه اين سند هم معتبر نيست  بن فضيل
 .ندارد قيثتو

 بنديجمع
 ههمو  گرددبرمي سندبه دو  كنيدميسند كه ملاحظه  4اين و فضيل از ابوحمزه ثمالي است بن در حقيقت محمد 

سند كه ثمالي يكي محمد بن فضيل نقل كرده  ابوحمزهاز  و بعد گرددبرمي استدينار  ثمالي كه ثابت بن ابوحمزهبه 
يكي هم از طريق اسماعيل و است  و ضعيفقه ثكه مشترك بين است  شده منتقلخصال صدوق از فضيل به ديگران 

دو يكي اسماعيل بن فضيل است كه هر كه دو شاگرد داشت  يعني ابوحمزهثابت بن دينار  است.بن فضيل نقل شده 
 و لذاخصال است و يكي محمد بن فضيل است كه سند نجاشي است و صدوق از طريق اسماعيل به ما رسيده  سند

 .بيشتر است ضعفشسند خصال  .به خاطر همان محمد بن فضيل كه مشترك است مشكل دارد و خصالسند نجاشي 
 مؤيد و بقيه شودميوم صدوق را در فقيه تصحيح كرديم معتبري سند دوم مرح كههميندرمجموع اين روايت 

فتوايي هم به نحوي  و شهرتشهرت روايي به  .باشد مؤيد تواندميهمه  هاكه ايناشتهار اين روايت  اضافهبه است
سند دوم  و درمجموع كنيدميمراجعه دارد كه  و البته تفاصيل بيشترسند منقش شد  چهاراين  شود.ميتمسك 

 و الفتوائية. اً الي الشهرة الروائيةمضاف شودمي مؤيداسناد  و سايراست  قبولقابلر ضمشيخه من لا يح

 اختلاف نسخ
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تحف اختلافاتي وجود  و نسخهر ضيحاين است كه بين نسخه من لا ماندميباقي  اينجادر ديگري كه نكته مهم 
 ؟ضافه دارد يا نهنسخه تحف ا كهدرصورتي ادتصدي در به تحف ضيحمن لاسند معتبر صدوق در  شودميآيا  .دارد

و اطمينان حاصل كرد كه سند صدوق را به تحف نسبت دهيم  شودو نميدانيم يعني نمي شودمياين است كه ن جواب
نقلي  و آننقل خصال هم ارزشي ندارد  .ارزشي نداردو تحف بي سند است  ؛ لذاستاسند هر دو نقل يكي  بگوييم

در بحث  .معتبر است آمدهر ضيحو هرچه از رساله حقوق در من لار باشد ضكه در من لا يح شودميبر براي ما معت
اگر كسي بگويد رساله حقوق  .ستآمده ار ضيحدر من لا عمََّا وُلِّيتَهُ منِْ حسُنِْ الْأَدبَِ مسَئُْولٌ أَنَّكَ جملهما البته 
خيلي قبول نيست ولي ممكن است  كند،ميدر روايات نقل  يك قسمتش را يهركسرساله مشهوري بود كه  مجموعاً

دفتين البين  تمت تاء ،االلهبسمبگوييم يك نسخه مثل يك كتاب من باء  اينكه و لذا باشدكه دو يا سه تا نسخه داشته 
منتفي و احتمالش هست  ولي مشكل شاحرازو است  يدبع ،را نقل كرده آناز  ياگوشه يو هركساست مشهور بوده 

رساله حقوق عنايت داشتند و همه به است كه بگوييم  خاطراين به احتمالش  .احرازش مشكل است لكننيست 
ديگر و سه سند و شد  سند معتبريك  . پساطمينان پيدا كرد شودميبعيد نيست ولي بوده و اخلاقي و علمي مباحث 

البته خيلي از  .است مؤيداتعي و مضامينش همه بين جامعه شي مسئلهاين  و شهرت روايي و اشتهارشهرت فتوايي 
جاي ديگر نيامده در  عمََّا وُلِّيتَهُ مِنْ حسُْنِ الْأَدبَِ مسَئُْولٌاست. عبارت  آمدهدر روايات معتبر  جداگانهاين مفاهيم 

وجوب از  منِْ حسُنِْ الْأَدبَِعمََّا وُلِّيتَهُ  مسَئُْولٌ آمده است. از جملهوظيفه يا حق متعدد  عنوانبه يبتأدولي اصل است 
بعضي  ليالبته سند دارد و معتبر است و .كرد يداپ را جداجداو وصيتي  خطبه بايد هر البلاغهنهج شود. درمياستفاده 
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